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 در قرآنو خذلان  توفیق

 علی اکبر تلافی داریانی
aliakbartalafi@yahoo.com 

براساس . تنها به دست خدا می باشداست که وخذلان از آموزه هاي مهم قرآن کریم توفیق : چکیده 
خذلان و بی توفیقی  ،مقابل و در  پیدا می کنندبندگان  توان انجام کار خیر و ترك معصیت ،  الهیتوفیق 

در مسیر نافرمانی ، خود با سوء استفاده از استطاعت و قدرت الهی و بدون اجبار و اکراه  انساناست که 
معصیت را از وي باز  وسائل اعت را براي او فراهم نمی سازد واسباب طنیز و خداوند متعال  دقرار می گیر

   .اذن نافرمانی می دهد آنانو به  نمی دارد
  امربین امرین  و، اختیار  ، خذلانتوفیق قرآن ،  :کلیدواژه ها 

 ، امداد، نصرت ، استجابت ، اجابت هدایت ، نعمت ، فضل ، اذن ، استعانت  :مرتبطقرآنی واژه هاي 
  اضلال ، امهال ، استدراج و

  :رایج وجود داردسه عقیده انسان اعمال و کردار براي  :مقدمه 
اعمال و ، هیچ اراده و توانی در اعمال و رفتار خود ندارد و تنها خداست که از پیش او عقیده به اینکه . 1

  .انجام کارها خواهد بود  بهرفتار او را تقدیر کرده است و او مجبور 
عقیده به اینکه خداوند در اعمال او هیچ نقشی ندارد و قدرت و استطاعت انجام کارها به خود انسان . 2

  .واگذار شده است
به آدمی تملیک نموده است ولی در عین حال املکیت او  و آزادي را عقیده به اینکه خداوند اختیار. 3

  .ه جبر است و نه تفویض بلکه امر بین الامرین می باشد ناین باور . محفوظ است
طرفدارانی دارد که با یکدیگر به ،  و تفسیري بحث هاي کلامیهرکدام از این سه عقیده در پهنه تاریخ 

و تایید کرده  نظریه سوم را :بیان و تفسیر اهل البیت به  قرآن کریمو  .مجادله و ستیز علمی پرداخته اند
گرچه طبق این نظریه انسانها در انجام کارهاي خود  .ستواداشته ا رشد و تکاملانسانها را براساس آن به 

از سر لطف و فضل بیکران خود اسباب اطاعت و فرمانبري را براي آنها آزاد و مختارند ولی خداوند متعال 
فراهم می سازد و یا اینکه موانعی براي نافرمانی و معصیت بوجود می آورد تا بندگان بتوانند در این راه 
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امتحان مانع انجام گناه نمی  سراز هم و گاهی  .نمایندو از گناهان دوري رضایت و خشنودي او را کسب 
التَّوفیقُ و الخذلانُ یتجَاذَبانِ  :فرمود 7چنانکه امیرالمومنین . را به حال خود رها می کند آنانو  شود

فأی ، النَّفسزِهیکانَت فی ح ما غَلَبهر یک نفس را به طرف خود مى کشد و هر  خذلانتوفیق و   ؛ ه ،
غرر الحکم ، ، جمال الدین محمد ، شرح خوانسارى ( .کدام چیره شد، نفس در جانب او قرار مى گیرد

 )46، ص 2 ج

  :فرمود آن حضرتهمین بس که و خذلان در اهمیت توفیق و 
  )79، ص 1 ، ج همان( .توفیق، کشاننده به سوى پاکى و صلاح است ؛ التَّوفیقُ قائد الصلاحِ 

  )233، ص همان ( .توفیق، رأس کامیابى است؛ التَّوفیقُ رأس النَّجاحِ 

 ) 215، ص همان ( .توفیق، اساس خوشبختى است؛ التَّوفیقُ رأس السعادةِ  

  ) 201، ص  3همان ،ج( .با توفیق، سعادت باشد ؛ باِلتَّوفیقِ تَکونُ السعادةُ 
 )476، ص  5همان ،ج( .هرکه توفیق مددش نکند، به حق رو نیاورد؛ من لَم یمده التَّوفیقُ لَم ینب إلَى الحقِّ 

چگونه از عبادت بهره مند شود کسى که توفیق یاریش نکرده  ،کَیف یتَمتَّع باِلعبادةِ من لَم یعنهْ التَّوفیقُ ؟ 
 )566، ص  4همان ،ج(؟ است

  )406، ص  6همان ،ج( .هیچ کوششى بدون توفیق سود نمى بخشد؛ لا ینفَع اجتهاد بغَیرِ تَوفیقٍ 
مذلْاَنُ مْلالخهْالج 188، ص  1همان ،ج. ( ترك یارى خداى عزّ و جلّ مدد کننده نادانى است؛   د(  

نوشتار در پرتو قرآن کریم و عترت عزیز به بررسی توفیق و نقش آن در سعادت انسانها و خذلان و این 
 .نقش آن در شقاوت آنان پرداخته است

  :و خذلان معنی توفیق   
ریشه وفقََ است و در لغت هرگونه سازگاري و مناسبت و همراهی بین دو چیز توفیق مصدر باب تفعیل از 

: و جرجانی معنی اصطلاحی آن  را چنین آورده است )مقاییس اللغهترتیب احمدبن فارس ، ( .می باشد
کتاب . (اینکه خدا کارهاي بندگانش را موافق آنچه دوست می دارد و از آن راضی است قرار می دهد

و دست برداشتن از جدایی و انقطاع  ،و خذلان مصدر ثلاثی مجرد از ریشه خَذَلَ  )31، صالتعریفات 
وإِنْ یخذْلُْکُم فَمنْ ذَا الذَّي : و در قرآن کریم در تنزیل عزیز آمده است. یاري و کمک کسی را گویند
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هدعنْ بم ُرکُمنْصچه کسى بعد از او شما را یارى و اگر دست از یارى شما بردارد،  ؛ )160/آل عمران(ی
  ) المعجم الوسیطابراهیم انیس و دیگران ، ( خواهد کرد؟

توفیق عبارت است از هر لطفی که مکلف نزد آن ، اختیار طاعت کند و آن : ملا فتح االله کاشانی گوید 
  )122ص 3منهج الصادقین ، ج.(اقدار و تمکین و نصب ادله و ازاحه علت است

  : فرمود 7و امیرالمومنین 
 )26، ص1 ، جغرر الحکم ، جمال الدین محمد ، شرح خوانسارى  ( .استی ، عنایت توفیق؛  التَّوفیقُ عنایۀٌ 

 )48، صهمان (. است توفیق، رحمت ؛التَّوفیقُ رحمۀٌ 

 الرَّب ذَباتن ج144، ص همان ( .توفیق، از کشش هاى پروردگار است؛ التَّوفیقُ م ( 

 )235، ص همان ( .توفیق، عنایت خداوند رحمان است؛ التَّوفیقُ عنایۀُ الرَّحمنِ 

 )146، ص مان ه( .توفیق، نخستین نعمت است؛ التَّوفیقُ أولُ النِّعمۀِ 

  )63، ص  همان( .توفیق بخت و سعادت است؛  التَّوفیقُ إِقْبالٌ
  :است  قرآن دوبار توفیق را در معناي لغوي آن بکار برده
 إنَِّ اللَّه کاَنَ علیما خَبِیراًحا یوفّقِ اللَّه بینَهما أَهلها إنِْ یریِدا إِصلا وإنِْ خفْتمُ شقاَقَ بینهِما فاَبعثوُا حکَما منْ أَهله وحکَما منْ

داورى از خانواده آن شوهر و داورى و اگر از جدایى میان آن دو زن و شوهر بیم دارید پس ؛  )35/نساء(
خدا ! آرى. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا میان آن دو سازگارى خواهد داد. تعیین کنید  از خانواده آن زن
  .داناى آگاه است

  )62/ نساء( ردناَ إلَِّا إحِسانًا وتَوفیقاًفَکَیف إذَِا أَصابتْهم مصیبۀٌ بِما قدَّمت أَیدیهِم ثُمّ جاءوك یحلفوُنَ باِللَّه إنِْ أَ
آیند و به خدا  رسد، نزد تو مى کار و کردار پیشینشان مصیبتى به آنان مى  پس چگونه، هنگامى که به سزاى

  خورند که ما جز نیکویى و موافقت قصدى نداشتیم؟ سوگند مى
  :و یکبار معنی اصطلاحی آن در قرآن آمده است

َا قولىَقاَلَ یع ْإنِْ کُنت ُتمَأیَإنِْ أُ مِ أر نْهع ُاکما أنَْهإلِىَ م ُفَکمأنَْ أخُاَل ا أُریِدمناً وسقاً حِرز نْهی مقَنزربیِّ ونْ ریِّنَۀٍ مإلَِّا ب ریِد
ْکَّلتَتو هلَیع ی إلَِّا باِللَّهیقفَا تومو تتطََعا اسم لاَحالإِْص  هإلَِیویبُاى قوم من، بیندیشید، اگر از «: گفت؛  )88/ هود( أن

من  و جانب پروردگارم دلیل روشنى داشته باشم، و او از سوى خود روزى نیکویى به من داده باشد ؟



4 

 

 من قصدى جز اصلاح تا آنجا که بتوانم. دارم با شما مخالفت کنم خواهم در آنچه شما را از آن باز مى نمى
  ».گردم ام و به سوى او بازمى بر او توکّل کرده. توفیق من جز به خدا نیست ، و

  :در توضیح این آیه و آیه زیر 7حضرت صادق 
  لَکُم بفَلَا غاَل اللَّه ُرکْمنْصکَّلِ إنِْ یَتوفَلْی لىَ اللَّهعو هدعنْ بم ُرکُمنْصي یَّنْ ذَا الذفَم ُخذْلُْکمإِنْ ینوُنَ وْؤمآل عمران ( الْم

اگر خدا شما را یارى کند، هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد؛ و اگر دست از یارى شما ؛  )160/ 
  :فرمود .بردارد، چه کسى بعد از او شما را یارى خواهد کرد؟ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند

و جلَّ بهِ منَ الطَّاعۀِ کاَنَ فعلهُ وِفقْاً لأَمرِ اللَّه عزَّ و جلَّ و سمی الْعبد بهِ موفَّقاً و إِذاَ فَعلَ الْعبد ما أَمرَه اللَّه عزَّ  
ی شَیخُلَ فدأَنْ ی دبالْع ادإِذاَ أَر نَ تیب و َنهیالَى بتَع و كارتَب الَ اللَّهَفح ی اللَّهاصعنْ مم ا ءۀِ فَترَکََهیصعالْم ْلک

حی ۀِ فَلَمیصعالْم ْلکنَ تیب و َنهیتَى خَلَّى بم و کرُْهالَى ذتَع یقِ اللَّهفا بِتَوَله ُا کاَنَ ترَکْههبرْتَکتَّى یا حَنهیب و َنهیلْ ب
  )236توحید ، صال( . فقََد خَذلَهَ و لَم ینصْرْه و لَم یوفِّقهْ

، عمل او موافق فرمان خداوند هرگاه بنده طاعتى را که خداوند عزّ و جلّ بدان فرمان داده است انجام دهد
 هاي نافرمانىچیزي از جلّ مى باشد و بدین سبب بنده را موفقّ نامیده اند و هرگاه بنده بخواهد در عزّو

و خداى تبارك و تعالى میان او و آن معصیت حایل شود و در نتیجه بنده آن را مرتکب  وارد شودخداوند 
هرگاه جلو او را از آن معصیت نگیرد . نشود این ترك گناه او به توفیق خداوند تبارك و تعالى بوده است

و توفیقش  و به حال خود رهایش کند تا مرتکب آن گناه شود، خداوند او را وا گذارده و یاریش نرسانده
  .نداده است

 7چنانکه حضرت کاظم . باید دانست که هیچ فعل یا ترك اختیاري مردم بدون اذن خدا واقع نمی شود
  :فرمود 

نْ شَیم ِبه مَرها أَمفَم ماهَنه و مَرهرُونَ فَأَمائص هإلَِی ما هم ملخَلقََ الخْلَقَْ فَع إِنَّ اللَّه ج فقََد بِیلَ إلَِى ءالس مَلَ لهع
َنْ شیم ْنهع ماهَا نهم و ِبه الْأخَْذ  و هینَ إلَِّا بِإذِْنِلاَ تاَرک ینَ وذکُونُونَ آخلاَ ی و هْبِیلَ إلَِى ترَکالس مَلَ لهعج فقََد ء

ب هتیصعلَى مع هْنْ خَلقداً مَأح رَ اللَّهبا جلاممنُ عسَأح ُکمَأی ُکملُوبیا قاَلَ لکَم ى ولْوباِلْب مَرهبحار ( . لِ اخْتَب
  )26، ص  5 الأنوار ، ج



5 

 

پس . همانا خداي آفریدگان را آفرید و دانست آنچه را که به سوي آن روانند پس آنها را امر و نهی فرمود
ر ایشان باز گذاشت و در آنچه ایشان را نهی فرمود راه ترك در آنچه به ایشان فرمان داد راه عمل به آنرا ب

ود را بر آنرا بر ایشان قرار داد و فعل و ترك ایشان جز به اذن او نیست و خداي هیچیک از مخلوقات خ
  .معصیتش مجبور نکرده است

بنده بخواهد به گناهان نیست و با وجود این وقتی فرمان ایجاد فعل و و بدیهی است که اذن خدا به معنی  
گناهی انجام دهد خدا می تواند مانع ایجاد آن گردد ، بگونه اي که انسان از تصمیم خود بر انجام آن گناه 

  .منصرف شود و این همان املکیت خداوند سبحان است
  :می فرماید  7حضرت صادق 

  .تفویض و لیکن امري بین دو امر باشد نه جبر و نه  .  لا جبرَ و لا تفَْویِض و لکَنْ أَمرٌ بینَ أَمریَن
ل آن این است که شخصی را بینی که مشغول ثَم: امر بین امرین چه باشد؟ فرمود : از حضرتش پرسیدند 

از این روي . د و گوش ندهد و تو او را رها کنیاو را نهی کنی ولی او فرمان نبر ، نافرمانی و معصیت است
 صدوق ،(! آیا تو بودي که او را به معصیت فرمان دادي؟، رها نمودي که از تو نپذیرفت و تو هم او را 

  ) 362ص .التوحید 
  :می فرماید  7حضرت رضا و 

به درستی که خداي عزوجل با اکراه اطاعت نمی شود و به سبب غلبه گناهکاران بر وي معصیت نمی شود 
آنچه به بندگان تملیک کرده  او نسبت به. و بندگان را در ملک خویش به حال خود رها نکرده است 

پس اگر بندگان به اطاعت از خدا مصمم . مالک و نسبت به آنچه بندگان را بر آن قادر ساخته تواناست 
شوند خدا از آن جلوگیري نمی کند و مانع نمی شود و چنانچه تصمیم به معصیت او بگیرند اگر بخواهد 

د و چنانچه مانع نشود و بندگان آن معصیت را انجام دهند بین آنها و بین آن فعل مانع و حایل ایجاد می کن
  )361همان ، ص(. او کسی نیست که آنها را در آن معصیت داخل ساخته باشد 

براساس این گفتارهاي وحیانی خداوند سبحان خواسته است که ما مختار باشیم و در عین حال قدرت 
ولی به هیچ وجه ما را وادار به انجام معصیت نکرده است . انجام کارها را هم به ما ارزانی فرموده است 

ر هم کمک کرده است بلکه گاهی هم از انجام آن با حیلوله جلوگیري نموده است و در انجام کارهاي خی
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نکته مهم که . و اگر غیر از این باشد ثواب و عقاب باطل می شود . ولی اجبار و اکراه در کار نبوده است 
نباید مغفول باشد املکیت خداوند است که تفویض را از میان بر می دارد او در عین حال که ما را قادر 

اند قدرت انجام کارها را از ما سلب کند و یا اندك ساخته است بر انجام کارهاي خیر و شرّ ، اما می تو
به این ترتیب خداوند در سلطنت خود باقی است  و بنده هم به اذن او در مملکت او به طور آزادانه . نماید 

افعال بندگان بدون هیچ شک و شبهه به خود آنها . اعمال اختیار می کند ولی استقلال تام و تمام ندارد 
. اب و عقاب هم معنی دارد و هر لحظه و آن نیاز به قدرت و استطاعت وجود دارد منتسب است و ثو

  )303توحید و جبر و اختیار در قرآن کریم ، ص.سیدان ، سیدجعفر : بنگرید به(
  :توفیق واردم
  : رایزنی با خردمند -1

بحار الأنوار ( و مشاَورةُ الْعاقلِ النَّاصحِ یمنٌ و برکَۀٌَ و رشْد و تَوفیقٌ منَ اللَّه : می فرماید 7حضرت کاظم 
  .او مشورت کردن با عاقل ناصح یمن است و برکت و رشد، و توفیقى است از خد؛  )155، ص 1 ، ج

  : نرم خویی -2
، جمال الدین خوانسارى ( .است) مدارا(توفیق، کلید نرمش  ؛التَّوفیقُ مفتاح الرِّفقِ  :می فرماید7 امام على

  )71، ص 1 ، جغرر الحکم محمد ، شرح 
  : امداد عقلی -3
 ) 188، ص همان ( .، مددکار خرد است توفیق؛ التَّوفیقُ ممد العقلِ : می فرماید 7امیرالمومنین  

  : طاعت و دوري از معصیت -5و4
 :ـ فرمود » لا حول و لا قوة الاّ باللهّ «پاسخ به سؤال از معناى جمله امام باقر علیه السلام ـ در 

صدوق ، ( .وجلَّ عزَّاللهّ ِ إلاّ بِتَوفیقِعلى طاعۀِ اللهّ ِولا قُوةَ لَنا  ،إلاّ بِعونِ اللهّ ِۀِ اللهّ ِحولَ لَنا عن معصیمعناه لا
 )242ص  .التوحید 

قدرت روى گرداندن از معصیت خدا نداریم، مگر به یارى خدا، و قوت معنایش این است که ما حول و  
  .جلّاریم، مگر با توفیق خداوند عزّوو توانایى بر طاعت خدا ند

  : تجربه اندوزي -6
 )506ص  ، 211حکمت  نهج البلاغۀ ،( .من التَّوفیقِ حفظُ التَّجرِبۀِ : می فرماید 7امیرالمومنین 
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 .است توفیق نشانهحفظ تجربه  

  : عوامل جذب توفیق
    :و استعانت دعا. 1

 هنْ فضَْلم َّألَُوا اللهاسو از فضل خدا درخواست کنید) 32/ نساء (و.  
یا میسرُ ادع و لاَ تقَُلْ إِنَّ حضرتش به وي فرمود : آورده است که 7میسربن عبدالعزیز از حضرت صادق 

لَم یعطَ شَیئاً   عنْد اللَّه عزَّ و جلَّ منزِْلۀًَ لاَ تُناَلُ إِلَّا بِمسألَۀٍَ و لَو أَنَّ عبداً سد فاَه و لَم یسأَلالْأَمرَ قَد فرُِغَ منْه إِنَّ 
  )466: ، ص2 ، ج الکافی( . فَسلْ تعُطَ یا میسرُ إِنَّه لَیس منْ بابٍ یقرَْع إلَِّا یوشک أَنْ یفْتَح لصاحبهِ

ست که انسان انزد خداوند متعال، درجه و منزلتى  ه، چکار تمام شده استگو مخدا را بخوان و ! اى میسر
، پس شود اگر بنده دهانش را ببندد و چیزى نخواهد، هیچ به او داده نو رسد  بدون درخواست، به آن نمى

   .مگر آنکه به روي صاحبش گشوده شود ندکوبب ي نیست کههیچ در! اى میسر. بخواه تا به تو بدهد
  :از درگاه الهی چنین می خواهد 7و حضرت سجاد

 هالصحیف( .کى ، و استَعملْنی بما هو أرضىاللهّم و أنطقْنی باِلهدى ، و ألهِمنی التَّقوى ، و وفِّقْنی للّتی هی أز
 )98: ، صهالسجادی

من تقوا الهام فرما و به آن کار که پاکتر و بالنده تر است زبانم را به هدایت گویا کن و به ! بار خدایا 
  .پسندیده تر است به کارم گیر]نزد تو [توفیقم ده و در راهى که 

، ص 2 ، ج7عیون أخبار الرضا . ( و إیِاك نَستَعینُ استزاَدةٌ منْ تَوفیقه و عبادته: فرمود 7حضرت رضا 
  . ؛ طلب زیادتی و افزونی از توفیق و بندگی خداست) 221

   :صدق نیت. 2
ِهملَیینَۀَ عّکفَأنَْزلََ الس ی قُلوُبِهِما فم ملو آنچه در دلهایشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو ) 18/ فتح ( فَع

  .فرستاد
سوي بنده از اینکه انزال سکینه و آرامش بعد از فاء تفریع آمده است معلوم می شود که صدق نیت از 

و خدا از صدق نیت آنان در کارزار : طبرسی به نقل از مقاتل می گوید . ال داردتوفیق آرامش الهی به دنب
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آن لطف قوي براي دل هاي  و بی میلی به آن آگاه بود و به همین جهت سکینه را بر آنان فرو فرستاد که
  )62ص، 26جزء ، 6مجمع البیان ، ج. (آنان و آرامش است

إِنَّما قَدر اللَّه عونَ العْباد علَى قَدرِ نیاتهِم فمَنْ صحت نیتهُ تَم عونُ اللَّه لهَ و : می فرماید 7حضرت صادق 
ْنهرَ عَقص ُتهین رَتَنْ قصر مَي قصرِ الَّذَنُ بقِدو211: ، ص 70 بحار الأنوار ، ج. (الْع(  

پس هرکه نیتش . جز این نیست که خداوند کمک به بندگان را به اندازه نیت ایشان تقدیر فرموده است
به اندازه به او صحیح باشد ، کمک خدا به او کامل شود و هرکس نیتش به کاستی گراید، کمک الهی 

  .گردد کم کوتاهیش
   :صبر. 3

نوُا اسینَ آمَّا الذّهَا أیلاّیالصرِ وّبینوُا باِلصاّبِریِنَ ِةتَعالص عم از  اید اى کسانى که ایمان آورده) 153/ بقره ( إنَِّ اللَّه ،
  .؛ زیرا خدا با شکیبایان است شکیبایى و نماز یارى جویید

همان سوره آورده است که رمز موفقیت واقعی دو چیز  45آیه سید علی اکبر قرشی با توجه به این آیه و 
اگر شخصی در کارها استقامت و پشتکار داشته باشد با نماز و توجه به . استقامت و توجه به خدا: است

  )280و 116، صص 1تفسیر احسن الحدیث ، ج( .خدا و ملاحظه رضاي خدا توفیقش حتمی است
  :عوامل خذلان

  :  شکنی میثاق. 1
پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم و سبب پس به ) 13/ مائده ( فَبِما نَقْضهمِ میثاَقَهم لَعناَّهم وجعلْناَ قُلُوبهم قاَسیۀً

  .دلهایشان را سخت گردانیدیم
از آنان سلب توفیق و لطف کردیم همان که به واسطه او سینه و معنی آیه چنین است که : گویدطبرسی 
تا کارشان به آنجا رسید که باطن و درونشان مثل بیرونشان زشت و آلوده  گشاده می شدهاشان 
  )53، ص 6، جزء 2مجمع البیان ، ج.(گشت

   :ظلم . 2
  .کند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمى) 258/ بقره (  یهدي الْقوَم الظاَّلمینَواللَّه لا
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چنین به دست می ...) و  144/، انعام 51/، مائده 86/، آل عمران 270/بقره(از این آیه و آیات فراوان دیگر 
  . که خداوند به ستمکاران توفیق نمی دهد و دلهاي آنان را بر ایمان و حق نرم نمی کند آید

   :اسراف. 3
 بِه ُکماءاّ جمم َّی شکف ُا زلِْتمفَم یِّناَتلُ باِلْبنْ قَبم فوسی ُکماءج َلَقدو عبلنَْ ی ُقُلْتم َلکتىَّ إذَِا هولاًحسر هدعنْ بم ثَ اللَّه  

رْتاَبم رِفسم ونْ هم لُّ اللَّهضی کَشما  يبرا یروشن یلدلا یناز ا یشپ فیوس یدترد یب ) 34/ غافر( کذَل
: یدرفت، گفت یاکه از دن یتا زمان ید،بود یدشما همواره نسبت به آنچه که آورده بود در ترد یآورد، ول

را گمراه  يکننده ا یدگونه خدا هر اسراف کار ترد ینمبعوث نخواهد کرد، ا یامبريخدا هرگز بعد از او پ
   .دکن یم

به شک و بدگمانى گرفتار  -اندك اندك -شود که اسراف، انسان اسرافکار را آیه بر ما معلوم مى این از
ترجمه /  ةالحیا. (دارد از راه راست باز مى) به دلیل کردار ناپسندش(کند، و خداوند چنین کسى را  مى

  )333: ، ص4 احمد آرام، ج
   :تکذیب آیات الهی. 4

اتوا بِآیَّینَ کذَبَّالذونَولَمعثُ لا یینْ حم مهِرجَتدنَسو کسانى که آیات ما را تکذیب کردند، ؛  )182/اعراف( ناَ س
  .دانند گریبانشان را خواهیم گرفت به تدریج، از جایى که نمى

استدراج در لغت به معنی این است که : آیه می فرماید تفسیر همینطباطبایی در سیدمحمدحسین علامه 
. ید و یا نسبت به آن نزدیک شودبیابالا رود یا پائین  امريیا و به تدریج از مکانی بگیرد تصمیم کسی 

که منظور نزدیک شدن به هلاکت است یا در دنیا و یا در  اینکهیه قرینه مقام دلالت دارد برآکن در این یلو
و این که استدراج را مقید کرد به راهی که خود آنان نفهمند، براي این است که بفهماند این . آخرت

در و  .است ، پنهاننزدیک کردن آشکارا نیست، بلکه در همان سرگرمی به تمتع از مظاهر زندگی مادي 
، پس می توان گفت  ي در معصیت پیوسته به سوي هلاکت نزدیک می شوندنتیجه ایشان با زیاده رو

استدراج تجدید نعمتی بعد از نعمت دیگري است تا بدین وسیله التذاذ به آن نعمت ها ایشان را از توجه به 
  )454، ص  8، ج  ترجمه تفسیر المیزان: بنگرید به( .کارهایشان غافل سازد پیامد
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   :کفر. 5
  .آنان را به حال خود واگذار اندکی، و  پس کافران را مهلت ده؛  )17/طارق( کاَفریِنَ أمَهِلْهم رویدافَمهِّلِ الْ

خوار ساختن کافران و فرو رفتن بیشتر آنان در ، خداوند متعال براي  دادن فرصتامهال یعنی تمهیل و 
 7چنانکه امیرالمومنین .بلکه به آنان فرصت و مهلت می دهد ورطه هلاکت در عذابشان عجله نمی کند

، جمال الدین محمد ، شرح خوانسارى ( .کفر خواریست و سبب آن شود؛   الْکفُرُْ خذلْاَن: فرمود
    )26، ص 1 ج، غررالحکم 

ی در طلب هلاك ایشان عجله مکن بلکه اندکی بر آنان شکیبای :و طبرسی در معنی آیه مزبور می نویسد
ورز ، چه خداوند متعال لامحاله آنان را یا به کشته شدن و خواري در این دنیا و یا عذاب در آخرت ، 

  )102، ص6مجمع البیان ، ج. (کیفر دهد
  

همین و  کرده استخداوند سبحان از آغاز آفرینش با بندگان خود به لطف و افضال خویش رفتار : نتیجه
و جلوگیري  جلوه هاي رحمت و عنایتش ، یاري بندگان در کارهاي خیراز . سنت تا روز قیامت ادامه دارد

و بی شک اینکار الهی موجب جبر نیست بلکه این بندگانند که با  و منع اسباب از کارهاي زشت است
اختیار و حریّت خود کارهاي خیر و شرّ را انجام می دهند و البته گاهی خداوند در اثر نیت خیر و 

بر توفیقات آنان می افزاید و همچنین به علت نافرمانی و گناه از آنان سلب توفیق می نیکوکاري بندگان 
براین . نماید و از سر امهال و استدراج راه گناه را بر آنان نمی بندد و اسباب گناه را از آنان دریغ نمی کند

با راستی و و همواره اساس بندگان وظیفه دارند به لطف توفیق الهی در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرند 
درستی به درگاه خدا پناه ببرند و از او استعانت بجویند و هیچ گاه او را نافرمانی نکنند تا دچار خذلان 

  . نشوند
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